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جلسه 3 

نسالْح نب ةجِكَ الْحيلول نك ماللَّه ينعمجا هِمدَائعا َلع هنَةُ اللَع و رِينالطَّاه هآل دٍ ومحم َلع هال َّلص و ينالْعالَم ِبر هدُ لمالْح
عاً وكَ طَوضرا نَهتُس َّتناً حيع و ًيلد راً ونَاص داً وقَائ ظاً وافح اً ويلو ةاعس لك ف و ةاعالس ذِهه ف هائآب َلع و هلَياتُكَ علَوص

اطرص َلا تَشَاء ندِي منَّكَ تَهكَ اذْنبِا قالْح نم يهف فا اخْتُلمدِنَا لاه دٍ ومحآلِ م دٍ ومحم َلع لص ماللَّه .ًا طَوِييهف هعّتتُم
 .يمتَقسم

انَّه لَقُرآنٌ كرِيم (واقعه 77) ف كتَابٍ منُونٍ (واقعه 78)  يمسه ا الْمطَهرونَ (واقعه 79). 

بررس نات باقمانده از آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳ سوره بقره
خداوند توفیق داد تا روزهای چهارشنبه ساعت را در خدمت قرآن باشیم. گفتوی ما در جلسات پیشین پیرامون آیات ۱۱۱ تا
۱۱۳ سوره مبارکه بقره بود. پیش از ورود به آیه ۱۱۴، برخ نات باقمانده را مطرح مکنیم. همچنین طبق روال جلسه، در

ابتدا به هرگونه اشال و نتهای پاسخ داده خواهد شد. 

تذکر در خصوص ضبط و نارش آیات
اشال: ی از محققان نتهای در خصوص قرائت آیه سوره یونس مطرح کردند. ایشان اشاره کردند که در هنام قرائت آیه در

نم منْدَكنْ عکه آیه صحیح «ا كَ» خوانده شده است، در حاللْطَانٍ بِذَلس نم منْدَكجلسه پیشین، عبارت آیه 68 یونس، «إنْ ع
سلْطَانٍ بِهذَا» است. 

پاسخ: این تذکر درست است. حق با ایشان است و آیه به درست انْ عنْدَكم من سلْطَانٍ بِهذَا (یونس 68) است. بنده تعجب مکنم
که چونه این اشتباه در صوت رخ داده است، زیرا زبانم معمولا به قرائت غلط آیه نمرود و تقریباً با جابجای کوچترین

حرف در آیه، متوجه خطا مشوم. به هر حال ممن است در تب و تاب بحث، آیه به این شل تلفظ شده باشد. به هر صورت بر
صحت قرائت و ثبت درس تاکید م شود. سع کنید از روی مصحف قرآن آیات را ثبت کنید، نه بر اساس حافظه. 

نكَ مبِذَل ما لَهل ثبت کرده بود: «مری را به این شری در خصوص تقریر درس داده اند. در تقریرات درس قبل، آیه دیتذکر دی
سلْطَانٍ انْ هم ا يخْرصونَ». ایشان فرمودند که کلمه سلطان در این آیه صحیح نیست. 

پاسخ: بله، آیه سوره زخرف که به آن استناد شده بود، «ما لَهم بِذَلكَ من علْم انْ هم ا يخْرصونَ (زخرف 20)» است. البته از
نظر معنای، سلطان به معنای برهان است و برهان هم انسان را به علم مرساند، اما به هر صورت، آیه را باید به درست و

همانگونه که در قرآن آمده است، ثبت کرد. ما کنترل اجمال نسبت به تقریر دروس داریم، لذا به مقرر محترم تذکر م دهم که
آیات را از خود قرآن بیاورند.

بررس نسبت عمل صالح و محبت اهل بیت (علیهمالسلام)
نته دیری که از بحث جلسه قبل باق مانده، مربوط به روایات است که مطرح مکنند ائمه (علیهمالسلام) برزخ شیعیان را به

عهده نمگیرند و دستیری اصل ایشان در قیامت خواهد بود. این مطلب سبب شد برخ فر کنند ائمه (علیهم السلام) کاری با
برزخ ما ندارند. بدین جهت این گونه سؤال شد که طبق برنامه "زندگ پس از زندگ" آثاری از محبت اهل بیت در برزخ مشاهده

مشود، پس معنای آن روایات که تعهد برزخ را رد مکنند، چیست؟
پاسخ: اصلا نیازی به استناد به این برنامه نیست؛ ما روایات متعددی داریم که در برزخ، اعمال انسان (مانند نماز و روزه و

او م از آن اعمال که بر سایر اعمال برتری دارد و به کم آیند، اما یاو م شوند و به کممجسم م صدقه) در قالبهای
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آید، ولایت و محبت اهل بیت است. این نشان مدهد که محبت، اثر دارد. اما بحث که در جلسه گذشته مطرح شد، این است که
آیا این محبت تضمین مطلق برای عبور از برزخ و قیامت است؟ و آیا برزخ انسان از سر تا ذیل تحت کنترل و ضمانت ائمه

(علیهم السلام) است؟ به این صورت که عذاب را به طور کامل از شیعیان بردارند! آیا چنین چیزی داریم؟
روایت که تعهد برزخ را نف مکند، ناظر به همین تضمین مطلق است. این روایات مخواهند با خودبهپنداری و تأمین خاطرِ

باساس مبارزه کنند. در هر صورت مرجع ما قرآن است. 

تأکید قرآن بر عمل صالح به عنوان مرجع علالاطلاق
مرجع علالاطلاق ما باید قرآن باشد. قرآن در بیش از سیصد مورد بر «آمنوا و عملوا الصالحات» تأکید کرده است. اگر صرف
محبت (بدون عمل صالح) تأمینکننده مطلق باشد، این به مثابه بهپنداری یهود و نصارا است که گمان مکردند با انتساب به دین

حق، از عذاب ایمن هستند. ما باید در احام دین و شریعت، خداوند را عادل بدانیم و نپذیریم که صرف ی ادعا (محبت)
جایزین بیش از سیصد بار امر اله به عمل صالح شود. 

نمونهای دیر، برداشت غلط از عدالت: برخ به دلیل مسائل چون نابرابری در ارث (سهم کمتر زن)، عدالت تشریع را زیر
سؤال مبرند. م گویند خداوند در توین عادل است، نه در تشریع! زیرا تصور م کنند وقت سهم ارث زن نصف مرد است،
عدالت اله در تشریع زیر سؤال مرود! این افراد مفهوم عدالت را با تساوی اشتباه مگیرند. عدالت لزوما به معنای مساوات
نیست. علاوه بر این، ارث حق ازل نیست که از کس سلب شده باشد، بله ارث ی حق اله است. شارع برای افراد خاص

این حق را قرار کرده است. این حق در چارچوب نظام حلقوی مسئولیتها، به صورت کاملا عادلانه تخصیص یافته است.
 

حدیث فصلالخطاب امام رضا (ع)
برای ختم این بحث، به حدیث نفیس از امام رضا (علیهالسلام) استناد مکنیم که به وضوح بر لزوم همراه ایمان و عمل تأکید

هِملَيدٍ عمحآلِ م بوا حتَدَع لا و ملاالس هِملَيدٍ عمحآلِ م ِبح َلع الاّتا ةادباَلْع ف ادهتجاَلا و حالاَلص لموا اَلْعتَدَع دارد: «لا
السلام و اَلتَّسليم مرِهم اتّالا علَ اَلْعبادة فَانَّه لا يقْبل احدُهما دونَ اَخَرِ». 

از طرف عمل صالح و کوشش در عبادت را به اتای محبت آل محمد (ص) رها ننید. از طرف دیر محبت و تسلیم در برابر
اوامر اهل بیت را به اتای عبادت صرف رها ننید. این به این معناست که عمل صالح باید از کانال ولایت و تسلیم در برابر

اوامر ائمه باشد. هیچ ی از این دو (ایمان/محبت و عمل صالح) بدون دیری مقبول نخواهد بود. نه عملگرای فارغ از اهل بیت
و نه محبتگرای فارغ از عمل. هیچ ی صحیح نیست.

این حدیث دقیقاً عصاره بیش از سیصد آیه قرآن است و تأکید مکند که نجات و رستاری در گرو این مجموعه است. 
نقل شده است که عده ای بعد از حادثه کربلا، رفتند نزد ی عارف زاهد. وقت خبر شهادت سیدالشهدا (علیه السلام) را به او

دادند، گفت: «وای بر امت که پس پیامبرشان را کشتند». بعد از این جمله اش پشیمان شد؛ زیرا ی لحظه از ذکر غافل شد! این
چه نوع عملرای است؟ آیا این شخص آیه «...قُل لا اسىلُم علَيه اجراً الا اَلْمودةَ ف اَلْقُرب... ﴿الشورى‏، 23﴾» را نخوانده بود؟

اشال حضار: کس ش ندارد که ایمان و عمل صالح موجب رستاری است. بحث این است که آیا طبق روایات، ایمان بدون
فرماید قبول نم ه مرود، بل از این این دو را بیاورد به جهنم م که ی فرماید کس است یا نه؟ روایت نم عمل هم کاف

شود. " یقْبل احدُهما دونَ الآخر" به لا یصح نیست.
پاسخ: این رفتار با وجود مجموعه ای از ادله، رفتاری بسیط است. بحث درباره تامین خاطر است، نه جهنم رفتن. ما حت هر

کافری را قسم نمیخوریم که جهنم م رود. بحث درباره خود به پنداری و تامین خاطر است. این روایت م خواهد تامین خاطر
را نف کند. آیات هم م فرمایند که راه نجات این مجموعه است. آیات در مقام حصر مسیر نجاست است. اگر ایمان بخواهد

کاف باشد، پس این مقدار تاکید بر این مجموعه م شود. نته دیر اینه  یقْبل در این روایت به معنای نتیجه ندادن و عدم
تنزل ندهید به این صورت که صرفاً ثواب ندارد، ول اری است. بحث را به صحت و عدم صحت فقهپذیرش در مسیر رست

عمل، صحیحاً انجام شده است! 
به هر صورت این بحث خیل بحث حساس بود. از دل این آیات 111-113 مقاله و پایان نامه استخراج م شود.



تفسیر آیه ۱۱۴ سوره بقره
پس از بررس نات باقمانده، وارد آیه ۱۱۴ سوره مبارکه بقره مشویم. این آیه، پیام مستقل و مهم دارد و به صورت مجزا

مورد بحث قرار مگیرد. ما در این مباحث پیام گرا هستیم و این آیه پیام مستقل دارد.
و من اظْلَم ممن منَع مساجِدَ اَله انْ يذْكر فيها اسمه و سع ف خَرابِها اولٰئكَ ما كانَ لَهم انْ يدْخُلُوها الا خٰائفين لَهم ف اَلدُّنْيا

خزي و لَهم ف اَخرة عذٰاب عظيم  ﴿البقرة، 114﴾
تلاش ما در این مباحث پرداختن به مسائل است که معمولا توجه نشده است. بحث ادب معمولا از آن بحث شده است. این آیه
بسیار مهم است. درباره مسائل همچون توریست و گردشری هم نات دارد. پس طبیعتاً مباحث اجتماع در آن وجود دارد.

ترجمه و شرح اجمال
و من اظْلَم ممن منَع مساجِدَ اَله: و چه کسان ستمارتر از کسان م  باشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیری

کردند، و در خراب آنها کوشیدند؟ برخ بان مسجد م شود، برخ مروج آن هستند و برخ مانع آن! 
سپس م فرماید: انْ يذْكر فيها اسمه: یعن مانع بردن نام خداوند در آن م شوند. مراد از مسجد در این آیه یا مطلق مساجد

است یا مسجد خاص همچون مسجد الحرام، یا مسجد الاقص (چراکه در روایات آمده است این آیه مربوط به زمان حضرت
مهدی عجل اله تعال فرجه است). در تفسیر جوامع الجامع، مطلق مساجد معنا شده است و به نظر ما هم همینطور است.

و سع ف خَرابِها: نه تنها مانع م شوند، بله سع در تخریب مسجد م کنند. اگر مسئول باشند با کردارشان، اگر روحانیون
کاری م تخریب جمعیت است. برخ نیست. گاه باشند با رفتارشان، هر کس در حد خودش. پس تخریب حتما ساختمان

کنند که کس به مسجد نرود.
اولٰئكَ ما كانَ لَهم انْ يدْخُلُوها الا خٰائفين: آنان را شایسته نیست که در آن [مراکز عبادت] درآیند، جز در حال ترس [از عدالت و
انتقام خدا]. نباید با خیال راحت بتوانند وارد مسجد شوند. گفته م شود که بعد از فتح مه، نب مرم اسلام دستور دادند که

مشرکین حق ورود به مسجد الحرام را ندارند. به این ترتیب به سادگ وارد مسجد نم شدند، زیرا احتمال م دادند مسلمانان به
ایشان هجوم ببرد.

و لَهم ف اَخرة عذٰاب عظيم: برای آنان در دنیا خواری و زبون است و در آخرت عذاب بزرگ است.
اکنون به بیان نات آیه م پردازیم:

(رد نظریه طبرس) رذْكنْ يته اول: ترکیب نحوی ان
معمولا با این که علاقهمندیم اما به تجزیه و ترکیب آیات نم پرداختیم. با این حال ی اشتباه از مرحوم طبرس نقل شده است

که ناچار به بحث ادب هستیم. مرحوم طبرس در جوامع الجامع، انْ یذْکر را مفعول دوم فعل منَع در نظر گرفته است. مفعول
اولش هم مساجد است. سپس مثال م زند به «منَعت زَيداً حقَّه». همچنین احتمال داده که مفعول له باشد. یعن: كراهةَ انْ

یذْکر. بر سر مفعول له گاه «کراهة» ذکر م شود. مرحوم طبرس اگرچه ادیب است، ول عرب نیست. ایشان بعد از دو دور
تفسیر نوشتن، این کتاب را نوشته است. 

اشال: اگر دقت کنید، بین تعبیر آیه با مثال ایشان فرق وجود دارد. در مثال ایشان در "منَع" معنای محروم کردن تضمین شده
است. وقت تضمین شد، دو مفعول شده است. در آیه محل بحث، منَع به معنای جلوگیری است. لذا انْ یذْكر فيها اسمه نقش
بدل از مساجِدَ اله را دارد و توضیح مدهد که منع از مساجد، همان منع از ذکر خدا در آن است. پس اینجا مفعول به نیست،

بدل است.  
التابع المقصود بالحم بلا *** واسطة هو المسم بدلا

مقصد اصل در بیان، همان ذکر خداست. بنابراین، رأی صحیح این است که انْ یذْکر بدل از مفعول به است، نه مفعول دوم. 

نته دوم: معنای «من اظْلَم» و مشل افعل تفضیل
نته بعدی حول ی مشل است. در قرآن، من اظْلَم (ستمارترین مردم) در آیات متعدد و برای گروههای مختلف به کار رفته

است. 



• در آیه مورد بحث (بقره 114): برای «مانعشونده از ذکر خدا در مساجد و کس که در ویران آن مکوشد» بار رفته است. 
• در سوره انعام آیه 21: برای «مفتری بر خدا و تذیبکننده آیات او» استعمال شده است. 

• در سوره بقره آیه 140: بر «کتمانکننده شهادت و آیات اله (مانند یهود که بشارت پیامبر (ص) را کتمان کردند)» اطلاق
شده است.  

حال مسئله این است که افعل تفضیل بر حصر دلالت دارد و تعدد مصادیق اظْلَم با حصر تناقض دارد. پس بالاخره مراد از
"اظلم" کیست؟

ی از مفسرین مطلب گفته است که چندان روشن نیست. فرموده است که اگر مضمون این آیات سلب لحاظ شود، مسئله حل
م شود. یعن کس ظالم تر از مانع و مخرب مسجد نیست. کس از مفتری ظالم تر نیست. کس از کتمان کننده آیات و

شهادت ظالم تر نیست. نه این که اینها ظالم ترین باشند. دیران ظلمشان از اینها کمتر است. چنین توجیه مطرح کرده اند؛ اما
محصل ندارد.

به نظر م رسد که راه حل در تفضیل نسب است؛ یعن خداوند م خواهد سب شمردن این کار را رد کند. م خواهد ابهت
گناه را بیان کند. در حوزه این عمل خاص، یا در مقایسه با سایر اعمال که ممن است انسان انجام دهد، این عمل خیل گناه

بین آیات باق ر ندارد و در نتیجه، تعارضری در زمینههای دیهای دیظْلَمبا وجود ا است. بدین ترتیب، منافات بزرگ
نمماند. مانند این که بوییم: «بدتر از طلبه ای که دروغ م گوید کیست؟». ی جای دیر بوییم: «بد تر از طلبه ای که

نمازش قضا م شود وجود ندارد». این تعابیر عرف است. عرفا وقت م خواهیم بزرگ گناه را برسانیم اینونه تعبیر م کنیم.
توجه: ما اَفعل را وصف نم دانیم. افعل وصف مثل «احمر، اسود، ابیض» است. ما افعل در این آیه را افعل تفضیل م دانیم.

.افعل تفضیل وصف الاطلاق داریم ، و ی افعل تفضیل عل پس ی
الحمد له رب العالمین


